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قهرمان‌ها چگونه ساخته می‌شوند. بیرون از تابوت؟ درون تابوت؟ آیا آن‌ها قهرمان 

به دنیا می‌آیند؟ وقتی اذان را در گوششان زمزمه می‌کنند؟ وقتی با پیکر‌های شهدا 

مواجه می‌شوید، همه این سؤالات یکی یکی پیش چشمتان می‌رسد. باید کسی 

از جمعیت به شـــما تنه بزند که از این فکر و خیال‌ها بیرون بیایید و جمعیت را 

ببینید. تا ببینید از کنارتان فلان سردار رد می‌شود مردم همگی دست می‌کشند روی 

شانه‌اش و می‌گویند: »دست‌مریزاد... خدا حفظت کنه.« شاید اگر همین دیروز 

این سردار را همین مردم در خیابان می‌دیدند حتی او را نمی‌شناختند، نمی‌دانستند 

که او کاره‌ای است. نمی‌دانستند در لباس خاکی ارتش و در لباس سبز سپاه چه 

قهرمانی نهفته است. واقعیت این است که قهرمان‌ها، قهرمان به دنیا نمی‌آیند. آن‌ها 

انتخاب می‌کنند. انتخاب می‌کنند که در چه لباسی خودشان را به مردم و خدای 

مردم نشان دهند. روز شنبه چندین قهرمان از مقابل چشمان مردم عبور کردند، 

مداحی که پشـــت میکروفون است، تعداد را 60 نفر می‌گوید؛ اما این تابوت‌ها 

مشتِ نمونه خروار هستند از آن 600 شهید. 600 آدمی که شاهد جنایت شدند 

و یک واژه قرمز کنار اسمشان قرار گرفته است. واژه‌ای که بیانش در زبان هر کسی 

نمی‌چرخد و نباید هم کلمه شهید در هر دهانِ نجسی بیاید. بگذار جای شهید 

آن‌ها بگویند، کشته، بگذار هرطور که می‌خواهند روی قهرمان‌ها لقب بگذارند. 

بگذار دست‌های آغشته به خون، خاک بر خورشید بپاشند. 

شـــهدا که عبور می‌کنند، همه خیره به چشم‌های روی بنر‌ها هستند. هرکسی به 

یک شـــهید خیره شده. یکی به رشید. یکی به طهرانچی. یکی به باقری. پیرمرد 

جانبازی با چفیه خودش را به رو به روی عکس باقری می‌رساند و خیره به عکس 

می‌شـــود. نه تبرک می‌خواهد نه چیز دیگری. انگار نزدیک آمده است که بهتر 

بشنود. نه صدای مداح بلکه صدای بی‌سیم را. صدایی که با خش رمز عملیات 

را می‌گوید. انگار همین صدا را پسربچه کنار او هم می‌شنود. صدا همانی‌ست 

که در عملیات بیت‌المقدس خوانده شد. ماشین حمل شهدا عبور می‌کند. حالا 

صدای طهرانچی و عباسی‌است که می‌آید. دارند یک فرمول را زمزمه می‌کنند. 

عده‌ای هم آن را می‌شنوند. نوبت به تابوت بچه‌ها می‌رسد. سرم را می‌چرخانم، 

مادر نوزادش را در آغوشش فشار می‌دهد. راستی محرم است. چرا کسی روضه 

علی اصغر نمی‌خواند؟ تشییع 7 تیر ماه 1404 می‌رود کنار تشییع 2 خرداد ماه 

1403، می‌رود کنار تشییع 16 دی ماه 1398. تاریخ این مملکت را همین تابوت‌ها 

و صدا‌ها و آدم‌هایی که این نغمه را می‌شنوند، تعیین می‌کنند. حالا صدای قهرمان‌ها 

نزدیک‌تر از همیشه است. قدری عقب‌تر می‌روم تا بهتر ببینم. همه‌جور آدم در 

این جمعیت دیده می‌شود. آدم‌هایی که شاید خیلی‌ها دوست ندارند در میدان 

باشند. آدم‌هایی که نوشتن از حضورشان واجب است. نوشتن از این قاب مهم 

است، برای همین به سراغ هنرمندان و کسانی رفتیم که حرفی داشتند برای گفتن. 

به سراغ کسانی که قلمشان راوی همین نگاه‌ها و نغمه‌هاست.  در این دو صفحه 

»فرهیختگان« سعی کردیم شما هم در مسیر انقلاب تا آزادی راه بروید. شما هم 

بشنوید همراهی نوحه و سرود ملی را. شما هم بشنوید صدای این وحدتِ حسینی 

را. وحدتی که چشم‌های شهدا، پرچم ایران و امام حسین)ع( روایتش می‌کنند. 

بیانیه‌ای برای همۀ دنیا!

گاهی یک عکس تمام کلماتی که باید بر زبان بیاوری را در خود نمایان 

می‌کند؛ و وزیر امور خارجه ایران و نیروی نظامی که در پس پرده گمنامی 

از مردم محافظ می‌کنند، امروز همان عکس را ثبت کردند؛ عکسی نه در 

سالن کنفرانس، نه پشت میز مذاکره و نه در اتاق جنگ؛ بلکه در خیابان، 

در دل جمعیت، کنار اشک مادران و فریاد و مشت‌های گره‌کرده مردم.

جهان امروز، جهان تصویر است؛ نه خواهش را می‌فهمد، نه التماس 

را. منطقش منطق قدرت و تصویر اســـت؛ و این قاب، بی‌واسطه‌ترین 

اعلام قدرت ماســـت. چه چیزی مهم‌تـــر از اینکه چنین تصویری از 

تشییع شهدای ایران در قلب تهران، مقابل چشمان هزاران نفر و لنزهای 

جهانی ثبت شـــود؟ مگر جز این است که این عکس می‌تواند بیانیه‌ای 

به بلندای ۱۲ روز مقاومت، به قدرت تمام موشـــک‌هایی که به قلب 

رژیم صهیونیســـتی نشست، و به پشـــتوانه پرچم و مردمی که همیشه 

در صحنه‌اند، باشد؟

این همان در هم‌تنیدگی میدان و دیپلماسی است که حاج قاسم عزیز ما 

فریاد می‌زد و و حالا‌ بدون اختلاف سلیقه‌ در میدان تهران معنا شده است.

در پس‌زمینه، پرچم ایران در اهتزاز است؛ نه بر فراز ساختمان‌های دولتی، 

بلکه در دســـت یک جوان هیجان‌زده و پر از خشـــم؛ در دل اجتماعی 

به‌هم‌فشرده از مردم؛ همان مردمی که نتانیاهو ادعا می‌کرد با آن‌ها دشمنی 

ندارد و همزمان کودکان و زنان و مردانشان را بمباران می‌کرد. اما همین 

مردم، کودکان‌شـــان را در آغوش کشیدند، زنان‌شان را از زیر آوار بیرون 

آوردند، و مردان‌شان را بر دوش، به سمت میدان »آزادی« تشییع کردند 

و فریاد زدند که ما یک‌صدا و دســـت در دست هم با تو و هر آن‌کس که 

به این خاک یورش ببرد، دشمن هستیم. 

بله، گاهی یک عکس، صدها بیانیه است؛ بیانیه‌هایی نه در قالب تیترهای 

حماســـی، نه در لابه‌لای نطق‌های مکتوب، بلکه در نگاه یک عکاس، 

با پس زمینه‌ای از صدای جمعیت، مشـــت‌های گره‌کرده و پرچمی که 

هنوز در اهتزاز است.

این عکس همان بیانیه‌ای اســـت که حاج قاســـم عزیز سال‌ها برای آن 

جنگید: سیاســـت ایران، برآمده از اقتدار میدانی است؛ و این دو، دو 

روی یک سکه‌اند.

پدافند مردمی؛ روحیه‌ای تاریخی و معاصر در ایرانیان

ملت ایران در طول تاریخ در خور جایگاه تمدنی و فرهنگی‌اش پســـت و 

بلند‌های اجتماعی فراوانی را پشت سر گذاشته است؛ از حملات نظامی 

گرفته تا بحران‌های اجتماعی و فرهنگی. اما آنچه در این میان همواره برجسته 

بوده، روحیه پدافندی این مردم است. ایران به‌ویژه در دوران معاصر، نه در 

مواجهه با دشمنان خارجی بلکه در شرایط تهدیدهای داخلی نیز توانسته 

است با سیاست پایداری فرهنگ‌سازی کند. 

 
ً
از ویژگی‌های بارز مردم ایران، روحیه پذیرش و پدافندی است که عمیقا

در تاریخ و فرهنگ این سرزمین ریشه دارد. برخلاف تصور رایج که ایران 

را کشوری با روحیه آفندی و تهاجمی می‌داند، واقعیت این است که مردم 

ایران به‌ویژه در طول تاریخ، پذیرنده و ارزیاب بوده‌اند. این ویژگی به‌ویژه 

در پذیرش مهمان‌ها، قوم‌ها و فرهنگ‌های مختلف به چشم می‌آید. 

مهمان‌نوازی ایرانیان، برخاسته از ویژگی‌های جغرافیایی و فرهنگی ایران 

اســـت که همواره در مسیر جاده ابریشـــم و راه آبی ابریشم قرار داشته‌اند 

و میزبان تاجران و ســـیاحانی از سراسر عالم بوده‌اند. ایران به‌عنوان پلی 

میان شرق و غرب، همیشه با آمدوشد‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و 

اجتماعی مواجه بوده است. بنابراین، ایرانیان در طول تاریخ عادت کرده‌اند 

تا به‌صورت پذیرنده با جهان تعامل کنند، اما این پذیرش به‌معنای ضعف 

یا سادگی در برابر بیگانگان نبوده است. 

اگرچه در نگاه اول این روحیه پذیرش، شـــاید به نادرســـتی به‌معنای 

غریبه‌پرســـتی یا ذوق‌زدگی تعبیر شود، اما واقعیت این است که ایرانیان 

همیشه در پی ارزیابی عمیق و آگاهانه از هرچیزی بوده‌اند که وارد فرهنگ 

و جغرافیای آن‌ها می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، ایران با درایت تاریخی و دیدگاه 

پدافندی، توانسته است مهاجم‌ها و بیگانگان را درون خود هضم و جذب 

کند. این امر به‌ویژه در مواجهه با مغولان آشکار بود. مغولان، از مهم‌ترین 

و بزرگ‌ترین حمله‌کنندگان به ایران در تاریخ بودند، اما آن‌ها پس از گذشت 

زمان در فرهنگ ایرانی ذوب شدند. این فرایند نشان‌دهنده ظرفیت بزرگ 

پدافندی ایران در پذیرش و در عین حال حفظ هویت فرهنگی است. 

جالب‌تر اینکه فرهنگ ایرانی در مواجهه با ورود اسلام هم در عین پذیرش 

و همراهی همچنان به ســـنت‌های فرهنگی خود پایبند ماند که مهم‌ترین 

وجه آن حفظ زبان فارسی است. چه اینکه بیشتر تمدن‌ها و اقوام و کشور‌ها 

در مواجهه با اسلام به سمت زبان عربی چرخیدند. همین فرهنگ ایرانی 

بود که این کشور را به جایگاه بزرگ‌ترین خدمت‌رسان گسترش اسلام و 

پایه‌ساز تمدن اسلامی رساند. 

با ورود اســـام این فرهنگ قوتی دوچندان گرفت و ریشـــه‌های الهیاتی 

قوی‌تر به خود دید. همان‌طور که در تاریخ ایران ثابت شـــده، این روحیه 

پدافندی و ارزیابی‌گرایانه در دوران معاصر نیز خود را نشان داده است که 

قله آن در هشت سال دفاع مقدس نمود پیدا کرد. ایران در جنگ تحمیلی 

هشت‌ســـاله یا در دوران‌های مختلف در برابر دشمنان خارجی و داخلی 

ایســـتادگی کرد و مردم ایران با یکپارچگی و همدلی از خود پایداری‌ای 

مثال‌زدنی نشان داده‌اند. 

در جنگ تحمیلی اســـرائیل با ایران، این روحیه پدافندی و همدلی ملی 

دوباره در میدان آشـــکار شد. دشمنانی که به‌ویژه از طریق جنگ روانی و 

تبلیغات رسانه‌ای سعی دارند تا ایران را دچار تزلزل کنند، با قدرت مقاومت 

مردمی ایران روبه‌رو شدند. ایرانیان در این جنگ، با آگاهی و هوشیاری در 

برابر بلوف‌های دشمن به مقابله برخاسته‌اند و ای‌بسا این جنگ تحمیلی 

خود بهانه‌ای برای تازه‌سازی فرهنگ همدلی و اتحاد و وحدت کلمه شد. 

روحیه پدافندی مردم ایران، مشابه با دوران جنگ تحمیلی، خود را در این 

نبرد به خوبی نشان داد و علی‌رغم تمام فشار‌هایی که چنین نبرد خصمانه‌ای 

بر مردم وارد می‌آورد، همدلانه و متین زندگی عادی خود را سامان دادند. 

درنهایت، آنچه ایران را از دیگر کشور‌های منطقه متمایز می‌کند، همین 

روحیه پدافندی است که نه‌تنها در برابر تهدیدهای خارجی بلکه در حفظ 

هویت فرهنگی و تمدنی خود نیز بی‌نظیر است. درحالی‌که برخی قدرت‌ها 

بر اساس زور و فشار اقتصادی و رسانه‌ای به میدان آمده‌اند، مردم ایران ثابت 

کرده‌اند که مقاومتشان از عمق تاریخی و فرهنگی است. 

اشغالگران علیه هنرمندان

۱۲ روز حمله نظامی تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان، 

شمار زیادی از مدافعان وطن را که در لباس نظامی ارتش، سپاه و بسیج به 

ایران خدمت می‌کردند، به شهادت رساند. اما چند برابر شهدای نظامی، 

شهروندان معمولی بودند که در حال زندگی عادی خود هدف حملات 

گاه‌کور دشمن قرار گرفتند و آسمانی شدند یا آسیب دیدند. در فهرست 

طولانی شـــهروندان شهید، نام چند هنرمند به چشم می‌خورد و البته در 

کنار آنان می‌توان از خســـارت‌های مادی نام برد که به دفاتر کار و حتی 

خانه هنرمندان وارد شـــد. گزارش پیش رو، مروری بر فهرست جنایات 

رژیم صهیونیستی طی ۱۲ روز حمله تجاوزگرانه به خاک کشورمان است 

که علیه اهالی هنر ایران انجام شده؛ فهرستی که نباید فراموش شود.

   شاعری که تولد ۲۴ سالگی را ندید

 شنیده‌شده‌ترین نامی که از اهالی هنر در میان شهدای 
ً
نخستین و احتمالا

جنگ تحمیلی رژیم اشغالگر قدس به ایران به یاد می‌آید، نام پرنیا عباسی، 

شاعر ۲۴ساله‌ای است که در شب اول حمله صهیونیست‌ها در خانه‌اش 

خوابیده بود و هدف قرار گرفت. عباسی که چند روز تا تولد ۲۴سالگی 

فاصله داشت، همان کسی ا‌ست که تصویر مشهورش روی تخت صورتی 

آغشته به خون، دیده می‌شود و موهایش از زیر آوار بیرون آمده است. او 

که به تدریس زبان انگلیســـی هم اشتغال داشت و کارمند بانک ملی نیز 

بود، به استناد تصاویر پیش از شهادت، دختری با ظاهر امروزی به شمار 

می‌رفت و شاید کسی با قضاوت از روی ظاهر، نمی‌توانست عاقبتش را 

حدس بزند. جالب آن که برخی از اشعار پرنیا عباسی در مجله تخصصی 

شعر و ادبیات »وزن دنیا« منتشر شده که با فضای فکری متفاوت و منتقدانه 

شناخته می‌شود. این شاعر جوان در بامداد ۲۳ خردادماه، همراه با پدر، 

مادر و برادر ۱۶ساله‌اش به شهادت رسید.

   استاد نقاشی که پر کشید
دومین هنرمند شهید، منصوره عالیخانی، نقاش، تصویرگر و مدرس نقاشی 

بود که در ۵۸سالگی، پس از سال‌ها فعالیت هنری و داوری جشنواره‌های 

هنری، در حمله رژیم اشغالگر قدس به مناطق مسکونی تهران به شهادت 

رســـید. او که با حوزه هنری همکاری می‌کرد و در دانشگاه هنر کاشان به 

تدریس می‌پرداخت، به عنوان شاگرد کاظم چلیپا، نقاش شاخص انقلابی 

و مذهبی نیز شناخته می‌شود. عالیخانی علاوه بر فعالیت مستمر و پرتعداد 

در نمایشگاه‌های گروهی و مناسبتی، آثار متعددی در موضوعات مذهبی و 

آیینی خلق کرده و یکی از آثار بیشتردیده‌شده‌اش، نقاشی خونین و پراحساسی 

است از یک مادر اهل غزه که نوزاد شهیدش را در آغوش گرفته است. جالب 

است بدانید این بانوی هنرمند که شاگردانی در حوزه تصویرسازی داشت، 

در آخرین روزهای پیش از شهادت، در حال خلق یک اثر عاشورایی با عنوان 

»شام غریبان« بود که از نظر حال‌وهوا، ادای دینی به نقاشی مشهور عصر 

عاشورای استاد فرشچیان به نظر می‌رسد، ولی این نقاشی که تصاویر آن در 

دفتر کارش نیز منتشر شده، با شهادت وی نیمه‌کاره ماند و به سرانجام نرسید.

   پرواز از پشت چراغ قرمز

سومین هنرمند شهید کشورمان در ۱۲ روز تجاوز نظامی رژیم جعلی به 

ایران نیز مانند شهیده منصوره عالیخانی، یک گرافیست بود: صالح بایرامی. 

او که با نشـــریات متعدد اصلاح‌طلب همکاری داشت و در سال‌های 

نخست راه‌اندازی ماهنامه اندیشه پویا نیز صفحه‌آرا و گرافیست این مجله 

بود، یکی دیگر از هنرمندان ایرانی بود که در این جنگ به شهادت رسید. 

اگرچه این هنرمند و اهل رسانه سال‌ها سابقه فعالیت هنری داشت، اما در 

روزهای اخیر اطلاعات زیادی از سوابق او در فضای مجازی منتشر نشده 

اســـت. نکته مهم آن که او در روز سوم این تجاوز نظامی و در خیابان به 

شهادت رسیده است؛ در حالی که در میدان قدس تهران در حال رانندگی 

و پشت چراغ قرمز منتظر بوده است.

   شهادت برادرزاده محسن تنابنده

 تنها کسی که عزیزی از دست داده، محسن 
ً
از جامعه هنر ایران، احتمالا

تنابنده، هنرپیشه شاخص ســـینما و تلویزیون است که برادرزاده خود، 

علیرضا تنابنده، را از دســـت داده است. او که به نظر می‌رسد در آخرین 

روز جنگ تحمیلی علیه ایران به شهادت رسیده، بر اساس گزارش‌های 

منتشرشده، به عنوان سرباز وظیفه مشغول به فعالیت بود. تنابنده در جریان 

مراسم تشییع و خاکسپاری برادرزاده جوان خود، تصویری از دست همسر 

او روی تابوت این سرباز شهید وطن منتشر کرد و قطعه ادبی زیبایی نوشت:

»هر سربازی 

در جیب‌هایش

در مو‌هایش

و لای دکمه‌های یونیفورمش

زنی را به پادگان و خدمت می‌برد

آمار اعزامی‌ها همیشه غلط بوده است

این دو سال

دو نفر را از پا درآورده

سرباز و زنی که

در میان قلبش بود

برادرزاده عزیزم علیرضا جان خداحافظ«

   تخریب‌ها به دفاتر کار هنرمندان رسید

در عین حال، شهدای یادشده، تنها خسارات هنرمندان از جنگ تحمیلی 

رژیم اشـــغالگر قدس علیه ایران به شمار نمی‌رود. طی روزهای گذشته 

و در برخی حملات رژیم به تهران، دفاتر کار چند هنرمند تخریب شده 

است. شاخص‌ترین این چهره‌ها را زنده‌یاد اکبر رادی، نمایشنامه‌نویس 

برجســـته معاصر، می‌توان دانست که منزل شخصی و دفتر کار سابقش 

تخریب شد. نام این هنرمند فقید که ۱۸ سال قبل درگذشت، به جز آثارش، 

در جایزه نمایشنامه‌نویســـی »استاد اکبر رادی« در جشنواره بین‌المللی 

تئاتر دانشـــگاهی ایران نیز شنیده می‌شود. عجیب آن که این اتفاق روز 

دوشـــنبه ۲ تیرماه و در همان خیابانـــی رخ داد که خانه پدری خواهران 

اســـکندری، بازیگران سینما و تلویزیون، وجود داشت و تخریب شد تا 

 بی‌ارتباط 
ً
دامنه خراب‌کاری‌های کور رژیم صهیونیستی به مکان‌هایی کاملا

با صنعت هسته‌ای و موشکی کشورمان برسد. در روزهای اخیر همچنین 

منزل شخصی کیوان ساکت، آهنگساز و نوازنده شاخص عرصه موسیقی‌ 

نیز در زمانی که این هنرمند و خانواده‌اش در منزل نبودند، هدف بمباران 

رژیم اشـــغالگر قرار گرفت و تخریب شد. او در این باره گفت: »زندگی 

من نابود شد، ولی زندگی من فدای ایران، فدای ایران بزرگ. ۹۰ درصد 

آثاری که ساخته‌ام، بر پایه عشق به ایران، فرهنگ و مردم ایران بوده است. 

دلا دیدی که خورشید از شب سرد چو آتش سر ز خاکستر برآورد. خانه 

من فدای فرهنگ ایران.« در روزهای اخیر همچنین حســـین سلیمانی، 

بازیگر ســـینما و تلویزیون که از قضا در فیلم »خدای جنگ« با موضوع 

آغاز صنعت موشکی ایران نیز حضور داشته، از تخریب استودیو و دفتر 

کار خود خبر داد و تصاویر آن را منتشر کرد.

ت فتحیم و تفاهم داریم
ّ

ما مل
جنگ تحمیلی با اســـرائیل 90 میلیون ایرانی را با هم متحد کرد 

یم صهیونی بایســـتند. در میان هنرمندان هم  تا با هم، درمقابل رژ

این اتحاد وجود داشت و شـــاعران از همان روز‌های اول، پای 

کار آمدند و با ســـروده‌هایی با مفهوم وطن و شهدای وطن پای 

کار ایران ماندند. 

   ناصر دوستی
چون ابر بهاریم که اشک‌افشانیم

در سوگ از این داغ و غم سوزانیم

رعدیم بلای جان دشمن هستیم

رّنده‌تر از طوفانیم
ُ

موجیم که غ

***

خورشیدترین ماه جهان حضرت ماه

 سپاه
ّ

 ارتش و کل
ّ

ل
ُ
فرمانده ک

شمشیر دودم در کف سّیدعلی است

ه...
ّ
 بالل

ّ
وّه ال

ُ
 وَلاق

َ
لاحَول

***

ما موج خلیجیم تلاطم داریم

ت فتحیم و تفاهم داریم
ّ
ما مل

چون موشک فتّاح به‌سمت خیبر

رّش خود قصد تهاجم داریم
ُ

با غ

***

هر آینه این حماسه درس‌آموز است

تکرار قیام کربلا امروز است

فق بنویسند
ُ
باید که به تارک ا

»ایران حسین تا ابد پیروز است«

هی
ّ

   محمدمهدی عبدالل
انگشت حیرت را به لب‌ها می‌فشاریم

دلواپسِ آلاله‌ها در انتظاریم

اشک غریبی می‌چکد از گونه‌هامان

با یک جهان اندوه و حسرت، بی‌قراریم

بُغضی نهفته در میان سینه ماست 

شاید گریز روضه‌ای دیرینه داریم

آتش زبانه می‌کشد در موج ماتم

بر غربت ایل شقایق غمگساریم

آتش نشانه رفته قلب آسمان را

گل‌های پرپر را به باران می‌سپاریم

هم‌ناله با موج غم سردارهامان

بر صخره‌های بی‌کسی سر می‌گذاریم

اما خدا با ماست تا جان در بدن هست

ما ملت عشقیم ما امّیدواریم

ما در پناه پرچم سرخ حسینیم

یعنی همیشه تا قیامت ماندگاریم

شور شهادت تا همیشه در سر ماست

از امتحان عاشقی باکی نداریم

ما شادمانی ما سلامی ما رشیدیم

صدشکر حاجی‌زاده‌های این دیاریم

عباسی و فقهی و صدیقی و ایثار

طهرانچیان اهل علم و افتخاریم

ما ایزدی ما کاظمی، ما باقری‌ها

ما امت واحد، همیشه بی‌شماریم

با کاروان سرخ یاران حسینی

چشم‌انتظار مقدم صبح بهاریم

***

این موج که توفنده‌تر از دیروز است

مظلوم‌ترین مقتدر امروز است

ه شهیدان خدا می‌گویند
ّ
والل

ایران حسین‌بن علی پیروز است

   میلاد عرفان‌پور 
کوهی است وطن که تا ابد پاینده است

سروی است که زخم خورده اما زنده است

در بدرقه هزار داغیم ولی

تشییع شما بیعت با آینده است

   نیره جهانشاهی
این کاروان جاماندگان راه عشق‌اند

دلدادگان خط بانوی دمشق‌اند

دارند از کرببلا این مُهر جاوید

بر قله می‌تابند انگاری چو خورشید

این کاروان سرخ، یاران حسین‌اند

جان‌برکفان مخلص پیر خمین‌اند

در راه عشق و عاشقی از خود گذشتند

بر مردم آزاده همچون نور عین‌اند

   فاطمه نانی‌زاد
دردانه عصر انتظارند همه

منظومه عشق و افتخارند همه

تابوت به تابوت حماسه هستند 

اینان که شهید اقتدارند همه

***

با آینه‌ها دوباره پیمان بستیم

در حفظ وطن یکی‌شده، یک‌دستیم 

باید که خبر به کل عالم برسد: 

در بیعت لاله‌ها همیشه هستیم

***

هنگام حماسه، نینوایی شده است

محبوب حریم کبریایی شده است

پایان رشادتش نوشتند چنین: 

سردار »رشید« کربلایی شده است

   میثم یوسفی 
تقدیم به دانشمندان هسته‌ای ایران اسلامی

نامتان تا همیشه جاویدان

چون بلندای پرچم ایران

باد‌ها از شکوهِ غیرتتان

می‌وزند از سهند تا تفتان

یادتان لحظه لحظه جاری باد

در غزل‌های رود رودِ وطن

ای که از اقتدارتان چون کوه

با شکوه است نام میهن من

سبلان، قرص ایستاده اگر

خاطرش جمع از حضور شماست

دل دریایی خزر بی‌شک

جلوه‌ای از دل صبور شماست

بنده این و آن نبودن را

سرو‌ها از شما می‌آموزند

چشمه‌های وطن پر از تپش‌اند

به شمایان که چشم می‌دوزند

سبز سبز است تا همیشه وطن

تا شما بی‌دریغ بارانید

هر نفس گرمِ مهر با مردم

دشمنان را هماره طوفانید

فکرتان نور، ذکرتان روشن

در افق‌های بی‌کران ظهور

محو گمنامی شما میهن

این برومند نامدار غیور

   فرزانه قربانی
در راه تو سر دادن ما، زیستن ماست

رَن ماست
َ
دلداده عطر تو اویس ق

در معرکه‌ها شور محرم است و این‌بار

پیراهن مشکی عزایت کفن ماست

با نام تو بیمه‌ایم و از خصم نترسیم

تا جوشن یا حسین مظلوم تن ماست

در سایه لطف تو نشسته خاک ایران

زیر علم سرخ تو بی‌شک وطن ماست

با نوحه باد بر سر لاله پرپر

همواره کتیبه غمت سینه‌زن ماست

 به امان‌نامه دشمن چه‌نیاز است
ً
اصلا

عباس علمدار اگر خط‌شکن ماست

حبیب احمدزاده: 

ترامپ و نتانیاهو  درک درستی از ملت ایران ندارند
گفت‌وگو کردن با بعضی از آدم‌ها همیشـــه ســـخت اســـت. نه برای اینکه 

 ای کاش همیشه آن‌ها صحبت کنند و دیگرانی 
ً
خوش‌صحبت نیستند، نه! اتفاقا

باتری‌های گلویشان را دربیاورند. صحبت کردن با آن‌ها سخت است چون در 

چند جمله چنان حق مطلب را بیان می‌کنند، که تو می‌مانی ســـؤال بعدی را 

چطور بپرسی. تا می‌آیی جمله اول را تجزیه و تحلیل کنی، با جمله دوم مواجه 

می‌شوی و شروع می‌کنی به فکر کردن. بعضی آدم‌ها هستند که به تو یادآوری 

می‌کنند، خوش‌صحبت بودن هزل‌گویی و آسمان و ریسمان بافتن با نخ کرباس 

 خوش‌صحبت‌ها موشکند، نقطه‌زنی می‌کنند و تا عمق افکارت 
ً
نیست، اتفاقا

نفوذ می‌کنند. حبیب احمدزاده یکی از همین آدم‌هاست. کسی که نویسنده 

خوبی ا‌ست. از دیده شدن فرار می‌کند، وقتی کلمات به دهانش می‌رسد، آدم 

یاد جنگ و دفاع می‌افتد و پشت تلفن همه‌چیز آدمیزادی می‌شود. او یکی از 

بهترین کسانی‌ است که می‌تواند درباره جنگ روایت کند. به نویسنده »شطرنج 

با ماشین قیامت« و »داستان‌های شهر جنگی« زنگ زدم که از تشییع شهدای 

دفاع بپرسم. جواب داد: 

»مسئله اصلی خیلی چیز ساده‌ای است. شما نگاه کنید این‌ها موقعی به ایران 

حمله کردند که نزدیک دهه محرم بود. این یعنی محرم را نمی‌شناسند و روحیه 

اســـطوره‌ای مردم ایران را نمی‌شناسند. فرق ملت ایران در خاورمیانه با تفکر 

مادی و غربی در این است که آن‌ها تا یک مشکلی پیش می‌آید اول ‌می‌روند 

ســـراغ بورس‌هایشان که چی سقوط کرده، چی نزول کرده، چی صعود کرده. 

 اولین گزینه‌ای که در ذهنشـــان وجود دارد این است )که 
ً
ولی مردم ایران واقعا

شهدایشان را تشییع کنند(.«

 عدم درک درســـت از ملت ایران را دلیل شکست اسرائیلی‌ها 
ً
احمدزاده دقیقا

می‌داند: »خب، نگاه اسطوره‌ای ما و نگاه مادی آن‌ها، باعث می‌شود که ترامپ و 

نتانیاهو هیچ‌وقت درک درستی از ملت ایران نداشته باشند. اگر داشتند که این‌ها 

نمی‌آمدند چند روز مانده به محرم به ایران حمله کنند. یعنی خود به خود این‌ها 

خودشان را به عنوان یک وجه منفی و اسطوره‌ای به مردم ایران معرفی کردند و 

ضربه‌‌اش را هم می‌خورند. یعنی ایرانی‌ها دنبال یزید می‌گشتند، این‌ها خودشان 

را به عنوان یزید زمان معرفی کردند. اگر عاقل بودند که می‌گذاشتند دو ماه قبل‌تر 

».
ً
یا دو ماه بعد از اربعین به ما حمله می‌کردند مثلا

   نتانیاهو برای بقا می‌جنگد

احمدزاده به نکته‌ای از حملات اشاره می‌کند که کمتر کسی به آن پرداخته است. 

کم‌تر کسی ماجرای تقابل محرم و حمله اسرائیل را طرح می‌کند. احمدزاده مسئله 

را کلان‌تر می‌بیند. مسئله اشتباه صهیونیست‌ها را حتی به مرز‌های جغرافیایی 

ایران محدود نمی‌کند: »خب، این‌ها )آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها( متوجه این 

موضوع نیستند که عوامل همبستگی یک ملت در منطقه چیست، این‌ها درک 

درستی از هیچ‌چیز ندارند. این‌ها نمی‌دانند که قضیه غزه برای مردم خاورمیانه 

یک عبرت شده. حتی کشور‌های عربی هم که با ما رابطه نداشتند خیلی‌هایشان، 

معتقدند ایران سدی است که اگر بشکند، این‌ها بعد‌ها به دریوزگی کامل می‌افتند 

جلوی نتانیاهو. حتی ترکیه هم این را می‌داند و پاکستان هم می‌داند. و این‌ها 

یک همبســـتگی در منطقه خاورمیانه دارند ایجاد می‌کنند که بعد‌ها، ثمرات 

تلخش را خواهند دید.«

احمـــدزاده آخر قصه را می‌گوید، نتانیاهو را در حال جدال با بقا می‌داند: »به 

نظر من آقای نتانیاهو هم این جنگ‌ها را فقط برای بقای خودش راه می‌اندازد 

و حتی بقای اسرائیل.«

   مدیران حواسشان به نفوذی‌ها باشد

احمدزاده در پایـــان صحبت‌هایش از خطری صحبت می‌کند که در دوران 

آتش‌بس می‌تواند به وحدت شکل‌گرفته در کشور ضربه بزند: »فقط خودمان 

 مسئولان 
ً
باید حواسمان باشد از جملات وحدت‌شکن استفاده نکنیم مخصوصا

رسانه‌هایمان. همه باید حواسشان باشد که هرکسی این همبستگی را به هر شکلی 

 همان نفوذی دشمن است. می‌تواند با ارائه طرح‌هایی مثل 
ً
بشکند، این دقیقا

)مبارزه با( سگ‌گردانی باشد. رُک )بگویم(. یعنی من حتی به آن‌هایی که طرح 

سگ‌گردانی را چند روز قبل از این قضیه طرح کردند مشکوکم. یعنی این‌ها ممکن 

است نفوذی‌های دشمن باشند. همان‌طور که نفوذی‌هایی داشتیم که ریزپرنده 

بلند می‌کردند. به هر دو صورت باید مواظبت کنند و این‌ها را شناسایی کنند.«

علیرضا داوونژاد: 

کمیت ملی، اعاده و تثبیت حا
در دو جنگ جهانی اول و دوم ایران عزیز ما به اشـــغال قدرت‌های جهانی 

درآمد و حاکمیت ملی کشـــور برای دهه‌ها به باد رفت، اما با انقلاب ۵۷ 

تقلایی خونین برای بازگرداندن این حاکمیت به کشور آغاز شد، در حالی‌که 

پیدا بود جهان سلطه حاضر نیست به راحتی غلبه بر سرزمینی را از دست 

بدهد که در حد فاصل شرق و غرب قرار گرفته و از شمال به بزرگ‌ترین دریا 

یعنی خزر و از جنوب به مهم‌ترین خلیج جهان یعنی خلیج‌فارس متصل 

است‌؛ ضمن آنکه این ســـرزمین جزء دارندگان بالاترین ذخایر سوخت 

فســـیلی جهان یعنی نفت و گاز نیز اســـت؛ پس آشوب و ترور و کودتا و 

تحریم و تحمیل جنگ، واکنش‌هایی بود که دنیای سلطه برای جلوگیری 

از بازگشت حاکمیت ملی به ایران عزیز ما نشان داد؛ اما ملت با جانبازی 

و نثار خون صد‌ها هزار از فرزندان شجاع خود به مقاومت و دفاع و مقابله 

پرداخت و پیروزمندانه سرنوشت کشور خود را به دست گرفت، ولی اعاده 

و تثبیت حاکمیت ملی نیز چیزی نیست که سلطه‌جویان جهانی به آسانی 

به آن رضایـــت بدهند؛ مخصوصا که با پیروزی در جنگ‌ و حفظ قلمرو 

سرزمینی و اعاده حاکمیت ملی، فرصت‌طلبان با ریا‌کاری و تظاهر و دروغ 

و زد و بند و ‌رشوه و اختلاس و باند‌بازی و پول‌شویی و نزول‌خواری و قاچاق 

و تقلب و دزدی و جنایت به جان جامعه و اقتصاد مملکت افتاده‌اند و در 

پوشش انقلابی که با وعده »نجات پابرهنگان تازیانه خورده تاریخ شرم‌آور 

محرومیت‌ها« آمده بـــود و »برچیدن کاخ‌ها و کوخ‌ها« را وعده می‌داد، 

به ایجاد اختلاف و شـــکاف و ورطه‌های طبقاتی در کشـــور دامن زدند و 

به بهره‌برداری‌هـــای ناجوانمردانه از فداکاری و ایثار و جانبازی ملت در 

انقلاب و جنگ پرداختند و بر تصور نسل‌های بعد از این تحولات شگرف 

تاریخی سایه تردید افکندند؛ پس خواه نا‌خواه زمینه نفوذ دوباره سلطه‌گران 

جهانی بر ارکان حاکمیت ملی فراهم شد و طمع غلبه‌جویان را برای تسلط 

دوباره بر ایران عزیز برانگیخت، و اگر نبود مدیریتی استثنایی که علی‌رغم 

محاصره اقتصادی و تحریم‌ها به استقلال نیروی نظامی کشور بیاندیشد و 

به ایجاد بنیه دفاعی و توان باز دارندگی ایران همت بگمارد، چه‌بسا امروز 

که یکی از مجهزترین و خونریز‌ترین ارتش‌های دنیا برای سلب حاکمیت 

ملی به کشور ما حمله کرده است و سودایی جز تجزیه و بازگرداندن کشور 

به جهاز هاضمه سلطه‌گران جهانی را ندارد، همچون دو جنگ جهانی گذشته 

بی‌هرگونه مقاومت مؤثری به پیروزی می‌رسید.  اگر انقلاب و پیروزی در 

جنگ هشت‌ساله به اعاده حاکمیت ملی انجامید، دفع این حمله و پیروزی 

در این دفاع مقدس نیز برای دهه‌ها ضامن تثبیت حاکمیت ملی ایران عزیز ما 

خواهد شد؛ و این در صورتی است که ‌شایستگی به جای وابستگی بنشیند 

و نیروی انسانی متفکر و خوش‌قریحه و متخصص و خلاق جایگاه واقعی 

و بحق خود را در هرم منزلتی منظومه‌های اجتماعی باز یابد.

سیدجواد هاشمی:  

باید از وحدت‌شکنی پرهیز کنیم
سیدجواد هاشمی با موتور به تشییع آمد. در مراسم ندیدمش. اواسط مراسم 

بود که دیدم میکروفن فارس جلوی صورت اوست و دارد صحبت می‌کند: 

»مردم ما نشان دادند که می‌توانند و توانش را دارند و قدرتش را دارند، غیرتش 

را دارند. با آنکه دنبال صلح هستند اما غیرتی هستند و شوخی ندارند با کسی. 

مگر می‌شـــود اجنبی بیاید وارد کشورما شود و ما نایستیم جلوی او و کنار 

 نمی‌شود. ایرانی نمی‌تواند اینجوری باشد. ما در مقابل 
ً
همدیگر نباشیم. اصلا

بزرگ‌ترین ارتش‌های دنیا ایستادگی کردیم. ترامپ حرف مفت زیاد می‌زند. 

 نباید جدی‌اش گرفت.« 
ً
 مهم نیست )حرف‌های او( به نظر من اصلا

ً
اصلا

تا خواستم من هم بروم و سؤالم را بپرسم، من را ندید و موتور را آتش کرد و 

رفت. سید جواد هاشمی از همان روز‌های اول حمله سکوت نکرد. او هم 

نسبت به حملات اسرائیلی واکنش‌های مختلفی نشان داد و از فعال‌ترین 

هنرمندان بود. شماره‌ او اغلب اوقات در دسترس نیست. با ناامیدی تماس 

می‌گیرم و سید تلفن را جواب می‌دهد. انگار منتظر است حرفی را که جلوی 

میکروفن فارس نزده، حالا بگوید: »برخی از اتفاقاتی که در کشـــور ما رخ 

می‌دهد، جزء خطوط قرمز اکثریت مردم است و مهم‌ترین آن تجاوز یک کشور 

بیگانه است. این اتفاق همواره در کشور ما باعث انسجام شده است؛ چه در 

دوران هشت‌ساله دفاع مقدس که بی‌نظیر بود، و چه اکنون. این اتفاق نشان 

داد که مردم ما با متجاوز شوخی ندارند؛ درواقع کنار نمی‌آیند. این شوخی با 

کشور ما اشتباه بود. این حساب و کتاب غلط آمریکا و اسرائیل نشان داد که 

ما نه‌تنها با قدرت‌هایی مانند اسرائیل و آمریکا مساوی و برابریم، بلکه حتی 

از آن‌ها برتر نیز هستیم. دلیلش هم این است که کشور ما به این سادگی به 

زانو درنمی‌آید. بله، آن‌ها نفهمیدند و مردم ما غیرت خود را نشان دادند. حتی 

اگر بخشـــی از جامعه در راهپیمایی یا مراسم تشییع شرکت نکردند، این به 

 چنین نیست.«
ً
معنای موافقت آن‌ها با حضور یا هجوم دشمن نیست. اصلا

   به دوستانم گفتم نترسید دنبال‌کننده‌هایتان 
از دست برود

ســـیدجواد هاشـــمی در ادامه صحبت‌هایش موضوع را می‌برد به سمت 

همبستگی هنرمندان با جامعه و موضعش را شفاف و صریح می‌کند. انگار 

جنگ ملاحظات همه را کم کرده و زبان همه را سرخ‌تر، سیدجواد هاشمی 

می‌گوید: »من بسیار محکم و مستقیم به دوستان خودم نیز عرض کردم: نترسید 

که دنبال‌کننده‌هایتان را از دست بدهید. مهم نیست اگر عده‌ای وطن‌فروش ما 

را آنفالو کنند؛ بکنند. اگر کسی در این شرایط از میهن دفاع نمی‌کند، به نظر 

من خودفروخته و میهن‌فروش است. این مسأله فراتر از موضوعات مذهبی، 

ملی یا میهنی است و دیگر جای شوخی ندارد.‌«

هاشمی موضع را صریح‌تر می‌کند و می‌گوید همه باید علیه جنایات اسرائیل 

واکنش نشان دهند و عدم واکنش، برابر است با عدم همراهی با حقیقت. او 

می‌گوید: »حتی آن گروهی که مسلمان نیستند، آن‌ها نیز غیرت خود را نشان 

دادند. مسیحیان، با وجود تفاوت دینی، ایستادگی کردند. ما مصاحبه‌هایشان 

را دیدیم، ایستادگی‌شان را دیدیم. به همین دلیل احساس می‌کنم اگر هنوز 

هنرمند یا ورزشکاری وجود دارد که علیه اسرائیل اعلام موضع نکرده است، 

باید هرچه زودتر این کار را انجام دهد. باید با مردم همراهی کند، با حقیقت 

همراه شـــود. درواقع حتی اگر نگاه و زاویه دید خود را عوض کنیم، باز هم 

این موضوع تفاوتی نمی‌کند. این اتفاقی است که باید بیفتد. یعنی همه باید 

واکنش نشان دهند.«

   حضور دهه هشـــتادی‌ها از نکات برجستۀ 

تشییع بود
از هاشمی می‌پرسم آیا در مراسم تشییع، اتفاق خاصی دیدید یا نکته‌ای برایتان 

 هاشمی 
ِ

 صحبتی که به نظرتان متفاوت آمد؟ پاسخ
ً
جالب توجه بود؟ یا مثلا

جالب است: »من نسل جدیدی از دهه هشتادی‌ها را دیدم که به نظرم با وقایع 

روز منطقی برخورد می‌کنند.« به او می‌گویم: »اینکه شما به عنوان کسی که 

بالاخره معلم بوده‌اید این حرف را می‌زنید، بسیار مهم است.« او می‌گوید: 

»این نســـل ممکن است بینشان منتقد نظام جمهوری اسلامی باشد اما با 

حقیقت همراهی می‌کنند. این نکته خوشایندی است.«

هاشمی جمله‌اش که تمام می‌شود، بخش بعدی صحبت را با یک اتمام 

حجـــت با من آغاز می‌کند: »مـــن می‌خواهم نکته‌ای را اکنون بگویم و 

 اگر نمی‌خواهید این 
ً
خواهش می‌کنم این حرف را سانسور نکنید. اصلا

جملات را منتشر کنید، راضی نیستم کل مصاحبه پخش شود.« می‌گویم: 

« و او ادامه می‌دهد: »ببینید، ما باید با تندروی مبارزه 
ً
» بفرماییـــد. حتما

کنیم. تندروی در کشور ما باید از بین برود. باید ناپسند شمرده شود. اگر 

تندروی در کشور ما ادامه پیدا کند، این انسجام را از دست خواهیم داد. 

 آن بخشی از جامعه که آن‌ها نیز هم‌وطن ما هستند، اما فکر می‌کنند 
ً
واقعا

ملت، مملکت، دین، همه چیز متعلق به آن‌هاست، باید کوتاه بیایند. به 

نظر من، این افراد باید ســـر جای خود بنشینند تا بتوانیم اتفاق جدیدی را 

در کشور رقم بزنیم و زیر پرچم جمهوری اسلامی، زیر پرچم کشورمان، 

با اقتدار زندگی کنیم.‌«

   باید همه از وحدت‌شکنی فاصله بگیریم

هاشـــمی صحبت‌هایش را به سمت مسئولان می‌کشاند و می‌گوید باید 

وحدت شـــکل‌گرفته درون کشور را هرطور که شده حفظ کرد: »‌اکنون اگر 

خدای نکرده این انسجام از بین برود، این شکست ماست. این برای من بسیار 

مهم است. یعنی از این به بعد، به نظر من، مسئولان نظام باید نشان دهند 

 اعتقاد دارند که مردم 
ً
که چقدر خدمتگزار مردم هســـتند یا نیستند. آیا واقعا

 اینکه در 
ً
باید متحد باقی بمانند یا نه؟ اکنون زمان مهمی است، مخصوصا

سپاه امام حسین، که این ایام متعلق به اوست، همه‌گونه انسان حضور داشته 

است. حتی مسیحیان نیز بوده‌اند. در سپاه امام حسین، زهیر بن قین نیز بود. 

امام حسین برای دعوت، به سراغ برادران خود نرفت، اما به سراغ ظهیر رفت. 

این یک درس تاریخی برای ملت، مملکت و مسئولان ماست. آن‌ها باید به 

سراغ این افراد بروند و آن‌ها را به سپاه بازگردانند‌.«

ادامه از صفحه۱۲ ادامه در صفحه۱۳ 

حاتم ابتسام
کارشناس  فرهنگی

محمدصادق لواسانی
روزنامه‌نگار

مریم فضائلی - محمدحسین سلطانی
گروه فرهنگ

مصطفی قاسمیان
خبرنگار

هنرمندان از حماسه‌ای می‌گویند که مردم و شهدا آن را رقم زدند

گویی که جانم می‌رود
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